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 آن بر مترتبمواد روان گردان و مسئولیت های کیفری 

 ( ای با حالت مستی و خواب بررسی مقایسه)

 

  مبانی  و  فقه، گرایش  اسلامی  معارف  و  الهیات  رشته  ارشد  کارشناسی  |*سمیه یارمحمدی طاقانكی   |

 . اسلامی  حقوق

 

 چكیده

انسان بالغ، عاقل، مختار،    ي حقوق جزا، مسئولیت کیفري می باشد. هرگاهیکی از مهمترین مباحث در حوزه 

آگاه و سالم و متعادل از جنبه جسمی و روحی بدون هرگونه اجبار و اکراهی، مرتکب جرم گردد، مسئولیت  

بار خواهد شد. او  می  بر  خارج  حالت  این  از  را  انسان  که  مواردي  از  روان یکی  مواد  استعمال  گردان  کند، 

این می استعمال  چون  پایهباشد،  در  تزلزل  و  روانی  اختلالات  به  گاه  مواد  و  گونه  کیفري  مسئولیت  هاي 

می منجر  جرم  حائز  ارتکاب  و  مهم  بسیار  موضوعی  هنگام  این  در  فرد  کیفري  مسئولیت  بررسی  گردند. 

گردان موجب اخلال در اراده و اختیار و در  از نظر فقه و حقوق، استعمال مواد روان   ؛ زیراباشداهمیت می

باشد.پژوهش  شود و با حالت جنون، مستی و خواب قابل مقایسه می نتیجه سبب سلب مسئولیت کیفري می

گردان و مسئولیت هاي کیفري مترتب بر آن به روش توصیفی تحلیلی و مواد روان حاضر با هدف بررسی  

پاسخگویی به  جمع آوري اطلاعات به روش کتابخانه اي و با استناد به منابع معتبر انجام گرفته و درصدد  

نتایج پژوهش نشان    مترتب بر آن کدامند؟ انجام گرفته است.کیفري  هاي  مسئولیت گردان و  سوال مواد روان 

گردان را با حالت جنون، خواب و  گذار حالت ناشی از استعمال مواد روان با توجه به مواد قانونی، قانون   داد،

امّا به نظر می مستی قابل مقایسه می ارادگی را در کنار هم آورده  گذار مستی و بیرسد چون قانون داند. 

 . تر باشداست، این حالت به مستی نزدیك 

 .  مسئولیت هاي کیفري، مستی، خوابگردان،  مواد روان   :یدیکل واژگان 
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   مقدمه

 باشد، به طورکلی مسئولیت کیفريیکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا، مسئولیت کیفري می

یا   و  مال  و  جان  و  جسم  به  نسبت  تعرض  قبال  در  گویی  پاسخ  به  الزام شخص  از:  است  عبارت 

حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادي هاي فردي انجام گیرد و خواه به انگیزه  

اجراي   عنوان  به  یا  و  جرم،  و  مجازات  بین  منطقی  تناسب  برقراري  منظور  به  جامعه،  از  دفاع  ي 

عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان »مسئولیت کیفري« مطرح می شود  

که از نظر حقوق جزا تشخیص آن داراي اهمیت زیادي است، زیرا تحمیل کیفر و تعییین میزان 

مجازات مرتکب جرم، به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاري که انجام داده، مستلزم آن است که  

نظر جسمی و روانی و رشد و اهلیت و سایر خصوصیات لازم، در وضعی باشد که مستحق کیفر، از  

توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد؛یا به عبارت  

کیفري  نظر  از  تا  باشد،  داشته  را  خود  ي  مجرمانه  ي  نتیجه  انتساب«  قابلیت  مرتکب،»  دیگر، 

به طور کلی از نظر اسلام، انسان مسئول، تنها موجودي است که با تکیه بر   .مسئول شناخته شود

 باشد.  پذیري« را دارا میي »تکلیف گیري خصیصهنیروي عقل و تصمیم

می قالب  یعنی  در  را  خود  اعمال  و  کند  ایستادگی  بیرونی  و  درونی  غرایز  و  امیال  دربرابر  تواند 

هنجارهاي جامعه تنظیم کند. اعمال مسئولیت کیفري، مستلزم بررسی دقیق خصوصیات فردي و 

 روانی مجرم است. یعنی ارزیابی رفتار مجرمانه براي تعیین نوع و میزان مجازات ضروري است.

گذار کشورهاي مختلف  با پیدایش حقوق جزاي مدرن، موضوع عنصر روانی گسترش یافته و قانون

ي وقوع جرائم را وجود اراده و تمییز، آگاهی و شعور مرتکبین جرائم را مدنظر قرار دارند و لازمه

آور عنصر روانی قلمداد نمودند. لذا ارتکاب هیچ عملی بدون تحقق عمد یا خطاي کیفري مسئولیت 

 دهد. ها و شرایط متفاوتی وجود دارد که عقلانیت فرد را مورد تأثیر قرار مینیست. بلکه موقعیت

همچنین اوضاع و احوالی وجود دارد که فرد در آن شرایط انتظاراتی را که جامعه از وي دارد به  

نمی برآورده  نمیدرستی  رفتار  منطقی  انسان  و  روانی   کند.کند  عنصر  بر  که  جرایمی  از  یکی 

تأثیرگذار است و متأسفانه در جامعه ي امروز، زیاد به چشم می خورد، اعتیاد، به خصوص در میان  

قشر نوجوان و جوان می باشد. تغییر الگوي مصرف از مواد مخدر به سمت مواد جدید صنعتی که  

جبران   خطرات  و  صدمات  دچار  قبل  از  بیشتر  را  مردم  و  جامعه  موسومند،  گردان  روان  مواد  به 

کند.  می  را    ناپذیري  فرد  عمدتاً  بوده،  وحشتناک  بسیار  فرد  روي  بر  گردان  روان  داروهاي  اثرات 

 دچار توهمات، و خیال پردازي هاي غیر واقعی می کند.  

در چنین حالتی که شخص دیگر اراده و اختیار لازم را ندارد، ممکن است جرمی را مرتکب شود 

 که غیر قابل جبران باشد. متأسفانه چنین جرایمی در جامعه ي ما هر روز روبه افزایش می باشد. 

از وقوع چنین جرایمی پیشگیري کند،   اینکه  نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم که علاوه بر  پس 

تکلیف مرتکبان را که از این مواد استفاده کرده و دچار دگرگونی شخصیت شده، جرمی را انجام  

اند که در حالت عادي ممکن بود آن فعل را انجام ندهند، معین و مشخص کند. با توجه به داده 
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هاي کیفري مترتب بر گردان و مسئولیت بررسی مواد روان اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف  

 با مقایسه حالات مستی و خواب انجام گرفته است.آن 

 

 مفاهیم 
لذا در این    قبل از ورود به مباحث اصلی از باب مقدمه ضرورت دارد به مفاهیم اصلی پرداخته شود،

 این مفاهیم تبیین می شوند. مبحث 

 

 مسئولیت کیفری مفهوم 

خواستن، پرسش و استفهام   ياقتباس شده است که به معنا   سئلیمسئولیت از سئل    يشه لغو یر

اسم مفعول آن مسئول است. کلمات هم ریم و  فاعل آن سائل  اسم  با آن  یباشد.  بار در  117شه 

است که    ی ه ذکر شده است، مسئول کسیز در چهارآیات قرآن تکرار شده است و کلمه مسئول نیآ

 (  2، 2، ج1392، یرا بر عهده گرفته است. )ساک ين که امریا ایرد یگیمورد سؤال قرار م

ي عربی دارند. برخی آن را با ي فارسی است در برابر کلمة مجازات یا جزا که ریشهکیفر یك کلمه 

کنند و برخی دیگر  دانند و از آن صرفاً پاداش بد و ناگوار را استفاده میي مجازات مترادف میکلمه

توان گفت که کیفر کنند ولی میآن را هم معنا با کلمة جزا و اعم از پاداش خوب یا بد تلقی می

رود و در حقوق جزا نیز معناي  مثل کلمه مجازات بیشتر در معناي سزاي بد و ناخوشایند بکار می

 باشد. پس کیفر همان معناي مجازات را دارد.  اخیر آن مورد نظر می

هاي گوناگونی را که  توان تعریف در تعریف مسئولیت کیفري اتفاق نظر وجود ندارد؛ با این حال می

 اند، به یکی از سه تعریف زیر احاله و ارجاع داد:  حقوق دانان براي آن ارائه داده 

»اهلیت« یا  »قابلیت«  از  است  عبارت  کیفري  مسئولیت  جزایی   الف.  تبعات  تحمل  براي  شخص 

 رفتار مجرمانه خود.  

یا   الزام  او  بر  شخص  مجرمانه  رفتار  جزایی  تبعات  که  است  این  از  عبارت  کیفري  مسئولیت  ب. 

 تحمیل گردد.  

مسئولیت   خود،  مجرمانه  رفتار  جزایی  تبعات  تحمل  به  نسبت  شخص  بودن  مجبور  یا  التزام  ج. 

 (  14، 1، ج1383و میرسعیدي،  2، 2، ج1392شود. )ساکی، کیفري نامیده می

اي که در حقوق  مستقل و به گونه  یرا به عنوان موضوع   يفریموضوع مسئولیت ک  ی اسلام  يفقها

که در فقه معمول    يوهایقرار نداده، بلکه با گذر از آن و با ش  یشود، مورد بحث و بررسیمطرح م

ن امر ین همه ایاند، اما با اات مطرح نمودهی را در سه بخش حدود، قصاص و د  ییبوده، مباحث جزا

و آثار و    یق و تعمق در منابع فقهیست؛ تدقین اصطلاح نیا  یفقدان معنا و مفهوم فقه  يبه معنا

ر خواهد بود؛ با نگرش نظام  یاي امکان پذجه ی ن نتید آن است که وصول به چنیمؤ  یفات فقهیتأل

افت و با  یدست    یف حقوقیتعار  ی توان به تمام  ی فقه، م  یو منطق  یب اصولیمندانه به فقه و تبو

 (27، 1382، یف آن پرداخت. )دلفانیتوجه به عناصر و آثار موضوع به تعر
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پرداخته است.    يفریمسئولیت ک  ی ف فقهیمعاصر، به تعر  ی از پژوهشگران فقه  ی کین مبنا  یبر هم

ج آن دسته از یدر شرع اسلام آن است که انسان نتا  يفریمسئولیت ک  ياند: »معناان کردهیشان بیا

ممنوعه  اخت اعمال  با  که  را  آگاهیاي  و  نتا  یار  و  محتوا  کند. یاز  تحمل  نموده،  ارتکاب  شان  ج 

اراده است، مثل مکره    ین، چنان چه کسیبنابرا اغماء، مرتکب عمل    یا شخصیفاقد  که در حال 

ان عمل منع شده  یکه در جر  یمسئول نخواهد بود و کس  يفریممنوع )حرام( شده باشد، از نظر ک

از نظر کینداشته باشد، مثل طفل و مجنون ن  ی ت آن فعل آگاهیبه ماه  یاراده داشته، ول   ي فر یز 

بر سه رکن است: اول آن که،   یعت مبتن یدر شر  يفریپس مسئولیت کمسئول قلمداد نخواهد شد.  

به  انسان عمل ممنوعه را  اختاي  با  توأم  باشد؛ دوم آن که، عمل مرتکب  ار باشد و  یانجام رسانده 

ماه به  ارتکابیسوم آن که، فاعل  آگاهیخو  یت عمل  وقت  یش  باشد.  ن سه رکن جمع  یا  ی داشته 

جزا مسئولیت  پدین  ییشوند،  میز  هنگامیآید  تا  و  آن   یکیکه    ید  مسئولیت از  باشد،  مفقود  ها 

 ( 392، ص1، ج1372ز وجود نخواهد داشت. « )عوده، ین ییجزا

ي جزائی،  پدیدهدر نتیجه: مسئولیت کیفري نوعی الزام شخص به پاسخ گوئی آثار و نتایج نامطلوب 

 .  یا جرم است

 

 گردان مواد روان مفهوم

گردان از دو واژه روان و گردان ترکیب یافته است و در مفهوم لغوي ویژگی دارویی است  کلمه روان 

(در فرهنگ معین  37،  1382شود )انوري و دیگران،  هاي روانی در شخص میکه سبب تغییر حالت

کلمه این  بیان  آدمی)معین،    در  روان  و  خلق  وتغییردهنده  رنجوري  روان  است:  ،  2،ج1371آمده 

502) 

گردان هر ماده اعم از طبیعی یا صنعتی )دارویی/ شیمیایی( است که بر روي  منظور از مواد روان 

تاثیر انسان  مرکزي  اعصاب  میسیستم  وابستگی  ایجاد  آن  نابجاي  استعمال  و  است    کند گذار 

 (  9، 1382دیگران، )صفاتیان و 

مغز و  به عبارتی دیگر، مواد روان گردان، موادي هستند که با ورود در بدن مصرف کننده، عمدتاً 

پذیري کاذب  تأثیر قرار داده و ایجادکننده تغییرات روحی، روانی مانند توهم، تحریكروان را تحت 

 ( 142، 1، ج1393شود. )ذبحی، و تغییرات در ادراک و تشخیص می

فکر  باشند، روي  زا میگردان یا پسیکوتروپ موادي هستند که محرک و توهمبه طورکلی، مواد روان

واقعیات    برند که با آوري فرو میهاي خلسه  گذارند و او را در حالتي فرد تأثیر میو اندیشه و ارده

موجود در تضاد است. بر روي سیستم مرکزي فرد تأثیر گذاشته، رفتار، هوشیاري و یا خلق و خوي  

 ( 81، 1391دهند. )ساکی، او را تحت تأثیر قرار می
 

 گردانانواع مواد روان

انواع مواد روان  به لحاظ گستردگی  نیز  گردان، همامروزه  مواد مخدر  با  چنان که مسئولان مبارزه 

پزشکی و حقوقی مصادیق مختلفی براي این  چنین به لحاظ پزشکی، روانبدان اذعان کرده و هم
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ترین  شویم، که مهمهاي گوناگونی در این زمینه مواجه میبنديمواد بیان گردیده است با تقسیم

(  4ها  بخش( آرام3( مواد محرک  2زا  ( مواد توهم1باشد:  ها شامل چهار دسته میبندياین تقسیم

 پردازیم:هاي هر دسته میمواد استنشاقی. که در ذیل به بیان ویژگی

 

 2مواد توهم زا 

مجموعه زا  توهم  که  داروهاي  هستند  مصنوعی  و  طبیعی  مواد  شامل  و  نامتجانس  و  متنوع  اي 

  ، 1384کنند. )باصري،  تغییراتی را در نظام حسی و ادراکی و حالات عاطفی و خلقی فرد ایجاد می

گردد که مهمترین آنها با  (. یا به عبارت دیگر واژه توهم زا به گروهی از داروها و مواد اطلاق می38

روانی حالات  در  اساسی  تغییرات  اوهام    -ایجاد  و  توهمی  حالات  ایجاد  ویژه  به  شخص،  رفتاري 

( این داروهاي روان گردان یا روان  222،  1999بصري و اختلالات حواس است. )گراهام و دیگران،  

زا، علاوه بر ایجاد توهمات موجب قطع ارتباط فرد با واقعیت و بسط و گسترش هوشیاري پریشی

و سادوک،  می )کاپلان  قبل  443،  1382شوند.  از سالیان  ابتدایی  مواد در جوامع  این  از  برخی   .)

ي سرخ پوستان آمریکاي شمالی  هایی که مواد توهم زا دارند و به وسیلهاند مانند قارچشناخته شده

 (.  222، 1999در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار گرفته است. )گراهام و دیگران،  

آور( هستند. که با مصرف این مواد اثرات روانی براي زا، از نظر معنایی مواد مسکر )مستیمواد توهم

می حاصل  حملهشخص  با  مواد  این  مصرف  توهمگردد.  اختلال  ناگهانی،  ادراکی)وقفههاي  ي  زاي 

سال در  ال.اس.دي  کشف  است.  مرتبط  اضطراب  و  خلقی  اختلالات  هذیان،  ،  1943زمانی(، 

از مواد توهم افزایش داد، زیرا چنین مواد ترکیبی توهمسوءاستفاده  زایی به راحتی ساخته و زا را 

تر از مشتقات گیاهی  باشند. این مواد بسیار قوي گردند و با قیمتی ارزان در دسترس میتوزیع می

 همتاي خود هستند. 

انزواطلبی می اضطراب و  اختلال  با  شوند. علایم جنونافراد مصرف کننده دچار  ارتباط  آمیزي در 

 کنند. ها یا علایم مختلط را تجربه میتوهمات شدید یا احساسات پریشان کننده و ایده

زا به سرعت افزایش یافته و پس از سه یا چهار  و دیگر مواد توهم LSDقدرت تحمل بدن نسبت به 

اعتیاد فیزیکی و علایم ترک  شود. ي متوالی به صورت کامل، باعث اعتیاد فرد به آن میروز استفاده

نمی فرد مشخص  مواد، در  در  این  روانشناسی  اعتیاد  به یك  است  اماّ مصرف کننده ممکن  گردد 

 ( 36، 1393ي این مواد دچار شود. )احمدي، تحریك دورنی ایجاد شده به وسیله

تر به  زا شامل ادراکات روشن و عمیق است، مانند این که رنگ و جنس غنیاثرات روانی مواد توهم

ها تشدید  شود. هیجانتر و مؤثرتر شنیده میشوند و موسیقی عمیقها واضح میرسد، طرحنظر می

پیدا میمی کنند. جابجایی حس شایع است، به طور مثال، بیمار ممکن  شوند و تغییرات ناگهانی 

از است رنگ  بینایی شایع است. به طور مثال،  به ویژه توهم  ببیند. توهم  را  را بشنود و صداها  ها 

می زنده  قبلی  شده  فراموش  خاطرات  دارد،  کامل  آگاهی  بدن  داخلی  است اعضاي  ممکن  شوند، 

 ( 50، 1392هاي فلسفی و مسخ شخصیت روي دهد. )بهاري، احساسات مذهبی و نگرش

 
2 Hallucinogenic Drugs 
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، به  شودکننده میزاها که باعث ایجاد اوهام و خیالات و تصورات در مصرفبه طورکلی گروه توهم

 گردد: ي طبیعی و مصنوعی تقسیم میدو دسته

 زاي طبیعی: )شاهدانه و مشتقات آن( از جمله حشیش، چرس، بنگ و گراس.مواد توهم -1

توهم  -2 تریپتامین،  مواد  اتیل  دي  و  تریپتامین  میتل  دي  ال.اس.دي،  جمله  از  مصنوعی:  زاي 

 ( 136، 1، ج1393فن سیکلیدین. )ذبحی،  -پیسیپی

 

 3مواد محرک 

شده و    افزایش هوشیاري  این گروه از مواد معمولا موجب تحریك فعالیت سلسله مرکزي اعصاب و

ي وجود اختلال بیمار روانی  نشانه  (. 52،  1384شوند.)باصري،  براي ایجاد تحمل زیاد استفاده می

محرک تحریك  اثر  جنوندر  خیال  و  وهم  وجود  از  ها  بیش  در  که  است  از 50آمیز  درصد 

توهمات  کنندگان محرکمصرف ولی  است،  شایع  افراد  این  در  نیز  شنیداري  توهم  دارد.  وجود  ها 

کنندگان، حس  باشد. طبق گزارشات مصرفآمیز شایع میدیداري و لامسه کمتر از توهمات جنون 

اي در زیر پوستشان در حال خزیدن است. وجود این علایم بستگی به مقدار ماده،  کنند حشرهمی

 ( 88، 4، ج1391کنندگان به ماده دارد. )هنربخش، مدت استفاده و میزان حساسیت مصرف

بستگی دارد.    ها، به استفاده زیاد یا استفاده تحمیلی از یك محرکهزیان ناشی از مصرف محرک

آمیز همراه است. بروز حالات روانی خاص  اختلالات خلقی ایجاد شده با خصوصیات خلقی جنون 

بی بیچون  تحریك قراري،  بیخوابی،  و  رفتار خصمانه  در مصرف پذیري،  اغتشاشات شعور،  باکانه، 

 ( 426، 1384شود. )باصري، کنندگان این مواد دیده می

 :باشند ها شامل مواد زیر میمحرک

بوتریت،  2ها  ( آمفتامین1 اکستازي، کتامین، گاماهیدروکسی  یا مواد باشگاهی میتان  (  روهیپنول 

(  11( کاپی  10ناس    (9کراتم    (8( خات  7( کراک  6( کوکایین  5( کوکا  4آمنتامین  دیوکی، مت  

 (135، 1، ج1393کاه وتبل. )ذبحی، 

(. کرک  59اند)همان،  برخی کوکائین و کرک را نیز از رایج ترین مواد محرک مصرفی قلمداد کرده

تواند آثاري چون شکل خالص کوکائین و بی نهایت قوي است و استفاده از آن به میزان زیاد می

بالقوه جنسی  رفتار  قضاوت،  اختلال  پذیري،  تحریك  تکانشی،  سراسیمگی،  و  خطرناک  ي 

 ( 449و439، 1382)کاپلان و سادوک،  شود هاي مانیا )شیدائی( پرخاشگري و احتمالا نشانه

 

 4بخش ها آرام

داروهاي مسکن این بخش  در  آرام   آورخواب   -داروهاي مورد بحث  یا  اثرات مسکن  بخش  هستند. 

اثر خواب آن  روانپزشکی،    هاي آیند. علاوه بر نشانهآوري یا تحریك خواب به وجود میها به دنبال 

 
3  Stimulants 
4 Barblturate 
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هوش کننده نیز کنندگی عضلات، داروي کمکی بیاین داروها به منظور پیشگیري از صرع، سست 

 باشد. بنزودیازپین میترین این داروها شوند. از مهماستفاده می

عمده گروه  بنزودیازپینسه  گروه:  این  داروهاي  اسیدباربیتوریك ي  شبیهها،  مواد  و    ها 

 ( 116، 1389باشند. )آذر ماهیار، اسیدباربیتوریك می

هاشامل مواد و داروهائی است که بر سیستم اعصاب مرکزي بدن تاثیر گذارده و با کند  باربیتورات 

کنند و از این نظر شبیه الکل هستند. از کردن فعالیت آن اغلب در مصرف کننده ایجاد آرامش می

شود. از مهم ترین مصادیق  این داروها معمولا براي رفع درد یا ایجاد خواب و آرامش استفاده می

دسته:   سکونال  1این  دیازپام  2.  فلورازپام  3.  پریلون  4.  متی  مزبور  5.  داروهاي  اگرچه  متادون   .

تواند باعث وابستگی و بروز آثار  هامیداراي مصارف پزشکی نیز هستند اما استفاده نابجا و مداوم آن

(. از مهم ترین آثار روانی استفاده نابجا از 3،  1382جسمی و روانی خاصی گردد. )مرتضوي قهی،  

مواد مزبور خصوصا با میزان مصرف بالا، اختلال در فکر کردن، تیرگی شعور، تند خوئی، اختلال در  

 (.  69و  68، 1384درک زمان و مکان، گیجی، افکار هذیانی و... است. )باصري، 

 

 5مواد استنشاقی 

هاي فراري هستند که  شوند، هیدروکربنمواد استنشاقی که گاهی مواد فرار یا حلال نیز نامیده می

می گاز  به شکل  اتاق  دماي  از حلالدر  اعم  خانگی  بسیاري محصولات  در  و  اسپري باشند  ها،  ها، 

 شود. ها استفاده میشود. مثل تولوئن که در چسبتینرها و مواد سوختنی استفاده می

تري   کلرواتیلن،  تري  هگزان،  گزیلن،  تولوئن،  شامل:  فرار  مواد  از  وسیعی  دامنه  استنشافی  مواد 

و گازولین  و  اثرات    کلرواتان  خاطر  به  را  محصولات  این  نوجوانان  خصوص  به  افراد  است.   ...

 کنند.کننده آن استنشاق میسرخوش 

هیدروکربن استنشاق  از  ناشی  سایر  اختلالات  و  ترکیبات  سایر  و  آروماتیك  و  آنیماتیك  هاي 

شوند، اولین گروه شامل  ها به دو گروه تقسیم میها و گلیوکولترکیبات فرار از جمله استرها، کتون

غیرانطباقی مصرف مشخص می الگوي  با  است که  وابستگی  و  موارد سوءمصرف  تعداد  )مثل  شود 

مصرف، دوز و خطر آن(. گروه دوم اختلالات ناشی از مواد استنشاقی است که به خاطر اثرات سوء  

 ها( شود. )مثل مسمومیتها ایجاد میآن 

شوند تا از راه ریوي وارد گردش خون شوند. گفتیم  این مواد از طریق بینی یا دهان استنشاق می

هاي  ( حلال1گردند:  شوند، که به چهار گروه تقسیم میبسیاري از محصولات خانگی یافت میدر  

هاي مایع رنگ کاري، اسپري مو، کرم ریش تراشی  ها، به عنوان مثال، اسپريمحرک  (2چسبنده  

رقیق3 سیالکننده(  اصلاح  و  رنگی  مثال، محصولات  عنوان  به  مثال،  4  هاها،  عنوان  به  بخارها،   )

 ( 97-99، 4، ج1391گازوئیل، پارافین )هنربخشی، 

 
5  Inhalants 



 

 

 

 

                           (3140 تابستان ،32 شماره ،هشتم )سال جزا علوم و  حقوق ،فقه  علمی نشریه 26

               

 

 

 

تر در بین کودکان شیوع دارد. مصرف مکرر و طولانی مدت این مواد مصرف مواد استنشاقی، بیش

گردد،  شود. جنونی که از استعمال این مواد به فرد عارض میهاي بدن میکمبود اکسیژن در بافت

 ترین موارد غیرقابل برگشت است.موارد به جز معتدل يدر همه

آور« معروف است. این اکسید،  باشد که معمولاً به »گاز خندهیکی از این مواد، اکسید نیتروژن می

اي است که به دلیل  هوش کننده که به طور گسترده در دسترس افراد قرار دارد و مادهعاملی بی

اوقات  سري و شناور بودن در مصرف آن سوءاستفاده میایجاد حالت سبك اثرات آن گاهی  شود. 

ایجاد می افراد  الگوهاي طولانی  لذت خاصی در حالت جنسی  نیتروژن طبق  اکسید  کند. مصرف 

زیادي  مقدار  معرض  در  که  دندانسازي  دستیار  است.  مرتبط  جنون  و  با هذیان  مدت سوءمصرف 

می باروري  کاهش  به  مبتلا  دارند  قرار  مکرر  طور  به  نیتروژن  و    شوند.اکسید  خلقی  اختلالات 

می ایجاد  مود  این  مصرف  اثر  در  شایعاضطرابی  کلی  اضطراب  و  ناگهانی  ترس  نوع شود،  ترین 

 باشند. اختلالات اضطراب می

هاي روانی ایجاد شده در اثر مصرف  پزشکان توهمات و خیالات را به عنوان علایم برجسته بیماري 

بیان می مواد،  جنون این  شایعکنند.حالات  مستی  ترین مشخصهآمیز  در طول  روانی  بیماري  هاي 

 باشند. ناشی از مواد استنشاقی می

باشد. حالت مستی اغلب  این ضوابط وجود تغییرات ناهنجار رفتاري و حداقل دو علامت فیزیکی می

هاي نادرست، و  حسی، کاهش عملکردهاي اجتماعی و شغلی، قضاوتي علایمی مانند بیبه وسیله 

هاي اشتهایی و واکنششود و ممکن است با حالت تهوع، بیرفتار غیراداري یا تهاجمی مشخص می

 افسرده همراه باشد. 

شود و نیز ممکن هوشی تبدیل میحالت روانی مصرف کننده با مصرف میزان بالا، به گیجی و بی

گاهی   پزشکان  شود.  حافظه  دچار ضعف  فرد  ماده،  این  از  ناشی  زیاد مستی  دلیل مدت  به  است 

هاي اطراف بینی و دهان، بوي غیرطبیعی توانند با جوش اوقات علایم مصرف اخیر این ماده را می

ها، گلو، ریه و بینی  ها، و سوزش چشم ها یا لباس آني مواد بر روي صورت، دست دهان، باقی مانده

 (38، 1393بیمار تشخیص دهند. )احمدي، 

 

 مسئولیت کیفری گردان و مواد روان

از موانع مسئولیت کیفري الکل نمی  می باشد،مستی    یکی  باشد  مستی فقط شامل شرب خمر و 

 154شود با توجه به این امر و با توجه به ماده  آور هستند، میبلکه شامل انواع موادي که مستی

اسلامی مصوب   قانون1392قانون مجازات  بی، که  و  استعمال  گذار حالت مستی  از  ناشی  ارادگی 

گردان را در کنار هم بیان نموده است، به همین خاطر حالت ناشی از  مسکرات، موادمخدر و روان

به مقایسه این حالت  ، هم چنین  داده می شودگردان با قوانین مستی مطابقت  مواد روان   استعمال

 با خواب نیز پرداخته می شود.

 

 



 

 

 

 
   (سمیه یارمحمدی طاقانكی) مترتب بر آن یفریک یها تیمواد روان گردان و مسئول                             27

 مستی گردان با مقایسه حالت ناشی از استعمال مواد روان

قانون مجازات عمومی مصوب   38و    37در مجموعه قوانین مجازات اکثر کشورها و همچنین مواد  

تبصره  1352 مورد    هايو  موادمخدر  استعمال  یا  و  الکلی  مشروبات  نوشیدن  از  ناشی  مستی  آن 

فقط استعمال مواد الکلی    1361قانون به مجازات اسلامی مصوب    28حکم قرار گرفته، و در ماده  

قید گردیده که    عبارت »بر اثر شرب خمر«   1370قانون مجازات اسلامی    53مسکر ذکر و در ماده  

رسد دلیلی جهت حذف موادمخدر نداشته و موضوع مستی قابل تسرّي به موادمخدر و به نظر می

 ( 36، 1390باشد. )شاهرخ شهرکی، گردان نیز میروان 

مشروبات  استعمال  بر  فقط  آن  عرفی  مفهوم  در  مستی  واژه  که  معتقدند  حقوقدانان  برخی  البته 

گردان ( اگر بپذیریم که منشأ مستی موادمخدر و روان134،  1379گردد. )نوربها،  الکلی اطلاق می

اراده باشد، فرقی بین خمر و موادمخدر و روان نیز می گردان  تواند باشد و اگر ملاک زوال قصد و 

 نخواهد بود. 

مصوّب  موافقت موادمخدر  غیرقانونی  تجارت  با  ارتباط  در  متحد  ملل  سازمان  ماده    1988نامه  در 

مقرر می موافقتیك  و مصنوعی مندرج در جداول چهارگانه  مواد طبیعی  مقصود  نامه سال  دارد، 

باشد. همچنین تبصره ماده یك قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي می  1971

منظور از موادمخدر در این قانون کلیه  دارد »مجمع تشخیص نظام مقرر می  1367به آن مصوّب  

و اصلاحات بعدي آن   1338موادي است که در تصویب نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوّب  

اعلام  و  شناخته  مخدر  عنوان  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  یا  احصاء 

 (334، 1391گردد.« )ساکی، می

اند: »کسی که بر اثر مصرف موادمخدر مرتکب قتل شود، همچون قاتل مست بر  برخی فقها فرموده

اثر شرب خمر است، زیرا با وجود نهی شارع، به وسیله عقل و با اختیار خود، عقل خویش را زائل 

 ( 601، 4، ج1381ساخته است.« )فخرالمحققین، 

باشند، بلکه مواد دیگري هم  ي قصد و اختیار از انسان نمیتنها مواد الکلی و سکرآور، زایل کننده 

هایی مانند مواد الکلی  دگرگونیهستند که متناسب با میزان مصرف و شرایط جسمانی و محیطی  

از انسان سلب می مواد شامل موادمخدر و  کنند، که این  به وجود آورده و قصد، اختیار و عقل را 

. پس با توجه به مطالب فوق احکام و قوانین مستی، قابل تسرّي به موادمخدر  باشند گردان میروان 

ي موارد با زوال عنصر معنوي )قصد، اراده و اختیار( مواجه باشد، چون در همهگردان نیز میو روان

 شویم.  می

در نظام حقوقی اسلامی از نظر کیفري تنها کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزائی 

اراده با  مجرم  را  یعنی  باشد.  داده  انجام  مناسب  عقلانی  و  جسمانی  شرایط  با  همراه  مجرمانه  ي 

بایست همزمان با داشتن عنصر روانی، داراي اهلیت )ادراک و اختیار( در زمان وقوع جرم باشد.  می

مرتکب،   باشد،  افتاده  اتفاق  )مقصرانه(  عصیانگري  نحو  به  )معصیت(  خطاکارانه  رفتار  چنانچه 

به   اهمال  و  مجرمانه  قصد  معناي  در  عمدي  صورت  دو  به  عصیان  بود.  خواهد  مجازات  مستحق 

 (11-12، 2، ج1992صورت قصور یا تقصیر قابل تحقق است. )العوجی، 
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باشد چرا که مستی قوه عاقله فرد را تضعیف و اراده و آگاهی  مستی معمولاً با مجرمیت عجین می

یا سایر موادمخدر و روان  الکل  تأثیر  تأثیر قرار داده و شخص تحت  را به شدت تحت  گردان،  وي 

می دست  از  را  خود  کنترل  و  آگاهی  اراده،  رفع  اختیار،  به  کلی  حکم  وضعیت  این  در  دهد. 

مسئولیت، موجب فرار مجرم از مجازات و حکم به مسئولیت، هم نقض اصول حقوقی و هم ممکن  

اي پیچیده و  گناهی را به دنبال داشته باشد. مستی از منظر فقه و حقوق، مسئلهاست مجازات بی

عاقلانه  مهم به نظر می از یك سو، در حالت مستی اشخاص به طور منطقی و  رسد به نحوي که 

و نسبت به کنترل اعمال و رفتار خود اراده و اختیار تام ندارند و بنابر اصول حقوقی،  کنند  فکر نمی

اشخاص نباید به همان اندازه که در وضعیت هوشیاري مسئول هستند، در این حالت نیز مسئول 

 شناخته شوند.

از دیگر سو به جهت حفظ نظم و امنیت جامعه استفاده از مستی در راستاي معافیت از مجازات نه 

آمیز، صددرصد و به نحو کامل قابل  تنها در خصوص کلیه جرایم، بلکه خصوصاً در جرائم خشونت 

 قبول نخواهد بود. 

اعمال  آن  احوال خاصّ  و  اوضاع  و  در شرایط  است که دفاع مستی صرفاً  بنابراین لازم و ضروري 

است. مفقود  جرم  روانی  عنصر  واقعاً  که  باشد  مواردي  به  محدود  تنها  و  شهرکی،    شده  )شاهرخ 

1390 ،87) 

ي مستی وضع کرده که متناسب با وضع  گذار احکام متعددي دربارهدر قوانین کیفري کنونی، قانون

می مستی  حال  در  جرم  ارتکاب  موقعیت  و  و  بزهکار  روانی  آشفتگی  به  همچنین  باشد. 

مصرفنابهنجاري رفتاري  مواد مستیهاي  مجازات  کنندگان  قانون  در  است.  داشته  التفات  هم  آور 

اثر شرب خمر یا مصرف موادمخدر و روان  ها، دچار  گردان و نظایر آناسلامی فعلی اگر کسی در 

مستی شود، در حالی که انگیزه و قصد قبلی براي ارتکاب جرم نداشته باشد، مرتکب جرمی شود،  

می ارتکاب جرم مست  قصد  به  که  با کسی  که وضعیتش  این  بر حسب  پس  است.  متفاوت  شود 

شود که در ذیل به بیان آن رعمد باشد احکام متعددي بر مرتکب بار میمستی تعمدي، اتفاقی و غی

 ( 168، 2، ج 1392پردازیم. )اردبیلی، ها می

این معنی که   به  باشد،  روان گردان مست شده  مواد  استعمال  اثر  در  اتفاقی  به صورت  اگر کسی 

اي باشد که  ازتأثیري که مواد روان گردان بر اراده و اختیار او دارند ناآگاه بوده، اگر مستی به اندازه

اش اراده  اینکه  یعنی  شود،  الاراده  مسلوب  این مستی    شخص  و  بدهد  از دست  کامل  طور  به  را 

موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شود، بر اساس قانون مجازات عمومی سابق  

ماده  1352مصوب طبق  بود  جرم  ارتکاب  براي  قبلی  قصد  بدون  اگر  دادگاه  27،  قانون،  ها  این 

توانستند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در مجازات شخص تخفیف قائل شوند، اما اگر ثابت  می

شد که شخص با قصد قبلی براي ارتکاب جرم شرب خمر کرده و مست شده است، طبق همین  می

 (355، 1379پیش بینی شده بود که به اشدّ مجازات برسد. )نوربها،   27ماده

دیدگاه قانونگذار قبل از انقلاب در مورد مستی این بود که در مواردي موجب تخفیف مجازات و در 

قانون مجازات اسلامی مصوب   154شد. در حال حاضر در ماده  مواردي موجب تشدید مجازات می
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1392  « است:  کرده  بیان  اینگونه  مورد  این  بیدر  و  اختیاري مستی  مصرف  از  حاصل  ارادگی 

مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب  

حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنان چه ثابت شود مصرف این  

مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات  

 شود.«  جرم محکوم میهر دو 

آن   از  ناشی  ارادگی  بی  و  حال مستی  در  که کسی  ثابت شود  چه  چنان  قانونی  ماده  این  مطابق 

مرتکب جرم شده وقبل از آن با نیت ارتکاب جرم یا با علم به اینکه در حال مستی مرتکب جرم  

ارتکاب جرم به طور کلی  این شرط که در حین  به  باشد،  را عمداً مست نکرده  خواهد شد، خود 

)ساکی،   بود.  خواهد  معاف  مجازات  از  و  نداشته  کیفري  مسئولیت  بوده،  الاختیار  ،  1392مسلوب 

 (130، 2ج

از قانون جدید را می اصل بر عدم    53قانون سابق تطبیق داد. در ماده    53توان با ماده  این ماده 

شد که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم  مسئولیت بود و براي محکوم کردن مرتکب باید ثابت می

بوده است در حالی که در این ماده از قانون جدید، اصل بر مسئولیت است مگر این که ثابت شود  

مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. البته بر اساس ماده مزبور نیز 

اگر ثابت شود مصرف مواد سکرآور به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم  

می محکوم  ارتکابی  جرم  و  خمر  شرب  مجازات  به  شود،  واقع  نیز  نظر  زاده،  مورد  )بخشی  شود. 

1392 ،120) 

بتواند   تا  باشد  به هنگامی است که بزهکار به عمد مواد روان گردان مصرف کرده  مستی تعمدي 

اخیرماده   قسمت  مطابق  اینجا  در  شود.  مرتکب  بیشتري  قلب  قوت  با  را  مجازات 154جرم  قانون 

اسلامی چنانچه ثابت شود که فردي در حال مستی و بی ارادگی ناشی از مصرف اختیاري مسکرات  

هامرتکب جرم شده و مستی او با قصد قبلی براي ارتکاب  و مواد مخدر و روان گردان و نظایر آن

جرم یا با علم به اینکه در حال مستی مرتکب جرم خواهد شد، بوده است، به مجازات جرمی که در  

مسلوب   کلی  طور  به  مستی  حال  در  که  چند  هر  شد،  خواهد  محکوم  شده  مرتکب  مستی  حال 

 ( 169، 2، ج1392و اردبیلی،   131، 2، ج1392)ساکی، الاختیار شده باشد. 

قاعده اینجا  این در  طبق  بر  است،  حاکم  الاختیار«  ینافی  لا  بالاختیار  »الامتناع  فقهی  معروف  ي 

مرتکب   که  گناهی  براي  باشد  کرده  سلب  خود  از  را  اختیار  آگاهی  و  علم  روي  از  هرکس  قاعده 

بیمی درزمان  دیگر  عبارت  به  نیست.  معذور  افراد شود  همچون  دهد،  انجام  را  عملی  هر  ارادگی، 

شود. البته لام به ذکر است که این قاعده در صورتی قابل اجرا است که  وي رفتار می  داراي اراده با

بینی و  زوال عقل و اراده موقتی باشد، خطرات ناشی از زوال آن نسبت به دیگران، عرفاً قابل پیش

به وسیله پیش را که  عملی  و  باشد  ارادهگیري  بزهکار،  آن  زایل ساخته سرزنشي  را  آمیز ي خود 

ي یادشده در  ي اراده کند، قاعدهباشد. بنابراین، اگر شخصی از روي اضطرار و ناچاري از خودازاله 

 ( 174، 2، ج1391خصوص وي جاري نیست. )سلطانی، 
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کند و به تجربه تأثیر این مواد را بر روان  به طور متناوب این مواد را مصرف می  اگر شخصی  حال

رسد  خود دریافته باشد، اگر در این حالت اختیار از کف داده و مرتکب جرم شود، بعید به نظر می

 که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.  

ارادگی است. ولی چنانچه   به نظر ما شرط عدم مسئولیت کیفري مرتکب مست همان حالت بی 

دهند و ممکن  مرتکب علم داشته باشد که اشخاص در چنین حالتی نوعاً عنان اختیار از دست می

این   در  بنابراین،  باشد.  پاسخگو  خود  رفتار  قبال  در  باید  شوند،  جرم  مرتکب  حالت  این  در  است 

پیامدهاي   به  نسبت  مرتکب  آگاهی  بلکه  نیست،  کار  در  جرم  ارتکاب  منظور  به  تعمدي  فرض، 

 (  169، 2، ج1392احتمالی کافی است. )اردبیلی، 

قانون مجازات اسلامی، مسلوب الاختیاري متعاقب مستی    154بنابراین با توجه به اینکه در ماده  

می نتیجه  این  به  است،  کلی  آمده  شدن  الاختیار  مسلوب  جز  چیزي  مستی  ملاک  که  رسیم 

تأثیر  نمی تحت  جزئی  طور  به  صرفاً  و  نداده  کف  از  اختیار  طورکلی  به  که  کسی  پس  باشد. 

 ( 44، 1390شود. )شاهرخ شهرکی، گردان قرار گرفته، مست محسوب نمیموادمخدر و روان

گذار مستی را هم ردیف با اجبار به  گردد که ظاهراً قانونهمچنین از این عبارت چنین استنباط می

گذارد، به شمار آورده است. به طور کلی مستی یك کل  عنوان عاملی که بر رکن اختیار تأثیر می

بندي نیست. کلی بودن سلب اراده در نتیجه غیرقابل تجزیه و تفکیك است و قابل تجزیه و درجه

پذیرد، چرا که به  مستی، داخل در تعریف مستی بوده و به همین دلیل مستی وصف جزئیت را نمی 

قانون شخص تعبیر  بر  مسکر  استعمال  متعاقب  است  ممکن  که  است  حالتی  مستی  ایرانی  گذار 

الاختیار نماید. بنابراین تا زمانی که اختیار به طورکلی از  شده و فرد را به طورکامل مسلوب عارض  

( پس از این بیانات فهمیده  91باشد. )همان،  انسان سلب نگردیده، اطلاق مستی قانوناً صحیح نمی

الاختیار بودن شخص یعنی اینکه شخص به طور کامل اختیار خود را از دست شود که مسلوبمی

 بدهد. 

ي مسلوب قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، واژه   307و    154یکی از عناوینی که در ماده  

  307ي الاختیار بودن است. براي روشن شدن معناي این واژه در این قسمت به بیان و بررسی ماده

 پردازیم. می

مبانی از  یکی  اراده  و  می  اختیار  حقوق  و  فقه  در  کیفري  مسئولیت  شرایط  امر  و  دو  این  باشند. 

زیربناي هر نوع تقصیر جزائی هستند که در حقوق جزا نوعی عمل نفسانی توأم با شعور و آگاهی  

می مجرمانه  رفتار  یك  بروز  منشأ  مستقیماً  که  در همهاست  یعنی باشند.  اختیار  وجود  جرائم،  ي 

 باشد.  اقتدار و تسلط بر عمل و آزادي تصمیم ضروري می

اراده از  نه  عملی است که  اکراهی شامل  اکراه قرار دارد؛ فعل  آزاد فاعل اختیار در نقطه مقابل  ي 

می سرچشمه  او  اراده  و  میل  مخالف  عوامل  تأثیر  تحت  که  بلکه  افعالی  چنین  در  سپس  گیرد، 

اراده و اختیار شخصی دیگر باشد، اختیاري   شرطی، تصادفی، منتسب به قوه قاهره یا منتسب به 

 ( 141، 1، ج1383گردند. )میرسعیدي، تلقی نمی
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بایست از نظر کیفري مسئول قلمداد گردد که توانایی درک اعمال و به عبارتی  فرد تنها زمانی می

گردد را داشته باشد و  توانایی فهم ماهیت اعمال خود و شرایطی را که تحت آن مرتکب عمل می

 بتواند نتایج و تبعات عمل خود را درک کرده و اعمال خود را کنترل نماید. 

میجوهره واقع  فرد  اراده  و  اختیار  دخالت  بدون  که  اعمالی  توسط  ي  عملی  که  است  این  گردند 

پذیرد، امّا این اعمال در زمان وقوع، تحت کنترل یا هدایت عقل  اعضاء و جوارح انسان صورت می

نمونه است.  نبوده  فرد  شایعهوشیار  که  دارد  فراوانی  آنهاي  حالت  ترین  در  که  است  اعمالی  ها 

شوند. )میرسعیدي،  زند که فاقد اختیار و اراده تلقی میتشنج، کما، جنون و خواب از انسان سر می

 ( 155، 1، ج1383

از روي   از ضروریات اعمال مسئولیت کیفري این است که فعل متهم که عنصر مادي جرم است، 

اراده و اختیار او باشد. بنابراین ادعاي صرف متهم مبنی بر این که مسلوب الاختیار بوده در زمان 

 ي کارشناسی و پزشکی به اثبات برسد. کند بلکه باید توسط ادلهارتکاب جرم، کفایت نمی

ارادي خود  اثر مست شدن  بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، در صورتی که سلب اختیار، بر 

رغم این که متهم فاقد عنصر روانی گردان بوده، قاعدتاً علیمتهم با الکل یا داروهاي مخدر و روان 

و   الکل  مورد  در  آگاهی  و  دانش  مجرم  شخص  چون  بود.  خواهد  مقصّر  وجود  این  با  بوده،  لازم 

دانسته که ممکن است موجب سلب اراده و  گردان داشته و اثرات سوء آن را میموادمخدر و روان

از او گردد، و در این حالت آن مواد را استعمال کرده و دچار بی اختیاري در انجام اعمال  اختیار 

 (109، 1390باشد. )شاهرخ شهرکی، خود شده است، پس داراي مسئولیت کیفري می

 

 از نظر حقوق دان ها و فقهاء   ارتكاب جنایت در حال مستی

به آن پاسخ نداده است، اینکه اگر کسی در حال مستی ناشی از استعمال مواد   154که ماده  سؤالی

در   قانونگذار  نیز  مورد  این  در  چیست؟  تکلیف  شد  جنایت  و  قتل  مرتکب  مسکر،  و  گردان  روان 

ماده   است.  کرده  تکلیف  تعیین  مستقل  صورت  به  جنایات  و  قتل  به  مربوط  قانون    307مبحث 

این خصوص مقرر نموده که: »ماده   ارتکاب جنایت در حال مستی و   -  307مجازات اسلامی در 

روان گردان و مانند آن ها، موجب قصاص است مگر  عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر،  

روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در  اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل 

شود. لکن این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می

که  است  داشته  علم  یا  و  کرده  مست  عملی  چنین  براي  را  خود  قبلاً  مرتکب  که  شود  ثابت  اگر 

شود،  مستی و عدم تعادل روانی وي ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می

 « گردد. جنایت، عمدي محسوب می

داشت: »قتل در حال مستی موجب قصاص  مقرر می  1370قانون مجازات اسلامی سال    224ماده  

است مگر این که ثابت شود که فرد در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب  

اقدام وي موجب  براي چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که  شده است و قبلاً 

اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجري مرتکب و دیگران گردد موجب حبس تعزیري 
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بود.« این ماده و ماده   بیانگر یك حکم ماهوي و یك حکم شکلی    307از سه تا ده سال خواهد 

هستند، حکم ماهوي، آن است که شخص مست فاقد مسئولیت است و هر دو ماده از این جهت 

براي   الاختیار و مست نکردن عمدي  ندارند. حکم شکلی، آن است که مسلوب  با یکدیگر  تفاوتی 

ارتکاب جرم اثبات شود و ظاهراً قانون سابق و قانون جدید از جهت بار اثبات دعوا، متفاوت هستند.  

می  224ماده   «امّا  بیان  باشد.  نکرده  مست  را  خود  عملی  چنین  براي  قبلاً  که  شود  »ثابت  کرد: 

گوید: »ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را براي چنین عملی مست کرده.« عبارت  قانون جدید می

اثبات بر عهده متهم است یعنی اصل بر آن مینخست، ظهور   باشد که متهم،  در آن دارد که بار 

خود را براي ارتکاب جرم، مست کرده است پس باید خلاف آن را ثابت کند. در اینجا متهم که ادعا  

میمی سخن  اصل  برخلاف  است  نکرده  مست  جرم،  ارتکاب  براي  را  خود  کسی  کند  هر  و  گوید 

در آن  باشد. اماّ عبارت دوم ظهور  برخلاف اصل، سخن بگوید مدعی است و بار اثبات بر عهده او می

داند که مرتکب قبلاً خود را براي  دارد که بار اثبات بر دوش دادستان است زیرا اصل را بر آن می

اصل سخن می برخلاف  دادستان  پس  است،  نکرده  عملی، مست  گوید در حالی که سخن  چنین 

منکر می و  بوده  اصل  با  مطابق  در  متهم،  و  است  متهم  نفع  به  قانون جدید  که  این  نتیجه  باشد. 

نمی که  زیادي  میموارد  تمام  وي  نفع  به  کرد،  اثبات  را  شدن  مست  از  مرتکب  هدف  شود.  توان 

مستی را شکسته و به  تفاوت مهم دیگر قانون جدید و قانون سابق در آن است که انحصار حکم در  

باشد آن است که  میموارد مشابه نیز سرایت داده است علت اینکه مستی موجب عدم مسئولیت  

ندارد پس مستی فقط یك و قدرت تشخیص  روانی  تعادل  است.   شخص مست،  نمونه  و    مصداق 

 ( 220، 1، ج1393)زراعت، 

ها ندارد بلکه شرط مسئولیت کیفري شرطی را بیان کرده است که اختصاص به جنایت  307ماده  

شرط اختصاص داده شده    اي به ایندر تمامی جرائم است. بر همین اساس در کتاب اول نیز ماده

ارادگی حاصل  دارد: »مستی و بیقانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می  154است. ماده  

ها، مانع مجازات نیست مگر این گردان و نظایر آن از مصرف اختیاري مسکرات، موادمخدر و روان

که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طورکلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت  

شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع  

است که    1370ق.م.ا    53شود.« این ماده جایگزین ماده  شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می

شود که شرب خمر  داشت: »اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاختیار شده لکن ثابت  مقرر می

به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که 

ماده   خواهد شد.«  نیز محکوم  است  تفاوت  224و    53مرتکب شده  سابق  از  قانون  داشتند  هایی 

دانست اماّ  بار اثبات عدم مستی براي ارتکاب جرم را بر عهده دادستان می  53جمله این که ماده  

دانان تبدیل به معمایی شده  آن را بر عهده متهم قرار داده بود و این تفاوت براي حقوق   224ماده  

می چنین  تفاوت  این  توجیه  براي  گروهی  ممکن  بود.  و  دارد  زیادي  اهمیت  قتل  جرم  که  گفتند 

ت نکرده است است هر قاتلی ادعا کند که مسلوب الاختیار بوده و براي ارتکاب جرم خودش را مس

باشد هرچند ممکن  بر دوش خودش  اثبات  بار  باید  است پس  نیز کار دشواري  ادعا  این  اثبات  و 
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قانون که  داد  نشان  اصلاحات جدید  اماّ  باشد.  قاعده  است است خلاف  نداشته  چنین هدفی  گذار 

اي از بین برود هاي یکسانی بیان شدند تا هر گونه شبهه پس در قانون جدید، هر دو ماده با عبارت

 (302، 1392زاده، و بار اثبات در هر دو مورد بر عهده دادستان باشد. )بخشی

آید که عدم تعادل روانی تا زمانی که موجب سلب اراده نشده باشد  از ظاهر این ماده چنین برمی

نمی مسئولیت  سلب رافع  موجب  تنهایی  به  شدن  الاراده  مسلوب  است  ذکر  به  لازم  البته  باشد 

نمی داده  مسئولیت  قرار  وضعیتی  چنین  در  را  خودش  عمدي  صورت  به  نباید  مرتکب  بلکه  شود 

 باشد.  

توان در اینجا از قصد احتمالی هم سخن گفت. به معناي این که مرتکب، احتمال تحقق البته می

نتیجه را بدهد و امکان جلوگیري از آن را داشته باشد اماّ اقدامی براي جلوگیري از آن ننماید. به  

می مست  را  خودش  که  نمونه شخصی  میعنوان  احتمال  با  کند  و  شده  الاراده  مسلوب  که  دهد 

تواند خود را مست اي که در کنار اوست، دوست خود را خواهد کشت اماّ به رغم این که میاسلحه 

نتیجه  چنین  وقوع  از  و  مینکرده  مست  را  خودش  هم  باز  کند  جلوگیري  در  اي  حالت  این  کند. 

معمولاً   امّا  است  شده  دانسته  عمد  حکم  در  هم  اینجا  در  و  است  عمد  حکم  در  خارجی  قوانین 

 (221، 1، ج1392باشد. )زراعت، بیه عمد در حقوق ما میمعادل ش

چنانچه کسی در حال مستی و عدم تعادل روانی مرتکب جنایت شود، در صورت وجود    نتیجه  در

 شود:  شرایط زیر جنایت او عمدي محسوب می

 الف( مرتکب با قصد قبلی و به منظور ارتکاب جنایت خود را مست کرده باشد.  

آن  نظیر  یا  جنایت  آن  مرتکب  روانی  تعادل  عدم  و  مستی  حال  در  اینکه  به  علم  با  مرتکب  ب( 

موجب  می او  مستی  نوعاً  که  باشد  حد  این  در  مرتکب  علم  اگر  باشد.  نموده  مست  را  خود  شود، 

می میجنایت  که  کسی  زیرا  دارد،  را  حکم  همین  نیز  مستی  شود  حال  در  قوي  احتمال  به  داند 

می جرم  گردان مرتکب  روان  و  مخدر  مواد  مصرف  به  مبادرت  آن،  عواقب  به  توجه  بدون  و  شود 

 کند.  نموده و سپس در اثر مستی و عدم تعادل روانی ناشی از آن مبادرت به جنایت می

شود این است که چنانچه فردي پس ار مصرف مسکرات و مواد مخدر  سؤالی که در اینجا مطرح می

داند در حال مستی چنانچه اقدام به رانندگی نماید  و روان گردان و نظایر آن ها، در حالی که می

می و جنایت  تصادف  مرتکب  و  نوعاً  نموده  رانندگی  به  اقدام  این موضوع  به  توجه  بدون  اما  شود، 

یا جنایت دیگري   تصادف منجربه مرگ  عدم تعادل روانی موجب وقوع  سپس در حالت مستی و 

 شود؟  شد، آیا جنایت وي عمدي محسوب می

مبتنی بر بی پروایی بدانیم، پاسخ مثبت است، زیرا   307چنانچه معیار اخیر قانونگذار را در ماده  

گوید: »اگر ثابت شود که مرتکب علم داشته است که مستی قانونگذار در قسمت اخیر این ماده می

شود، جنایت،  و عدم تعادل روانی وي، ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می

 « گردد.عمدي محسوب می
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ي وسیله ارتکاب جرم ي فوق رانندگی و تصادف ناشی از آن موضوعیت نداشته و به منزلهدر مسئله

شود؛ زیرا در  شود و نباید تصور کرد که چون تصادف رانندگی بوده، غیر عمد محسوب میتلقی می

 اینجا عنصر مستی دخالت کرده و عنصر روانی را از تقصیر به »بی پروایی« تغییر داده است.  

هاي دیگري نیز وجود دارد که  آنچه در این ماده آمده است دیدگاه تمامی فقها نیست بلکه دیدگاه

در حالت مستی مرتکب قتل شده و    کنیم: »در ثبوت قصاص براي شخصی کهها اشاره میبه آن 

شود  باشد، تردید و اختلاف نظر وجود دارد. نظریه اشبه، آن است که قصاص میمستی او گناه می

الافهام،  اند. شهید ثانی هم در کتاب مسالكگونه که اکثر فقها همین دیدگاه را اختیار کردههمان

آید که فقها در  المراد چنین برمیحکم به قصاص داده است و حتی از سخنان وي در کتاب غایه

این مسأله، اجماع دارند و صاحب ایضاح نیز ادعاي اجماع نموده و به روایت هم استناد کرده است.  

اند که  شاید به همین دلیل بوده که شیخ طوسی و دیگران، قاتل مست را در حکم شخصی دانسته 

می هوشیاري  حالت  ادر  با  را  جراحت  چنین شخصی  و  میباشد  انجام  از  ختیاري  ناشی  که  دهد 

می رفتار  شخصی  مانند  وي  با  و  است  در  سوءاختیار  حتی  و  است  بوده  اختیار  داراي  که  شود 

زوجه مانند طلاق  میاحکامی  هوشیار  مانند شخص  کتاب  اش  در  ثانی  شهید  وجود  این  با  باشد. 

گونه که علامه در کتاب  مسالك گفته است نظریه ظاهرتر آن است که قصاص صورت نگیرد همان

داده است. هر چند عبارت خود را چنین بیان کرده است: »حکم به  ارشاد و قواعد همین فتوي را  

است   باید در خونقصاص مشکل  و  ندارد  نظریه قويزیرا عمدي وجود  اماّ  احتیاط شود  را  ها،  تر 

( بلکه اگر مستی به خاطر عذر شرعی باشد  68،  15هـ ق، ج1413عاملی)شهید ثانی(،  دانستی« )

چه گفته گیرد زیرا اصل بر عدم قصاص است و قصد معتبر نیز وجود ندارد. آنقصاص صورت نمی

کننده نیست یا  اي که مستشد در مورد جانی مست بود اماّ اگر کسی بنگ مصرف کند یعنی ماده

خواب کنندهماده  غیرمست  شیخ آور  عقیده  به  باشد  داشته  عذري  اینکه  بدون  نماید  مصرف  اي 

باشد و قصاص بر او ثابت است و حتی شخصی که داروي مخدر را  طوسی مانند شخص مست می

باشد زیرا در تمامی این موارد، اختیار و اراده شخص بدون  بدون عذر مصرف نماید مانند مست می

می زایل  وي،  فخرالعذر  و  امّا  شود  است.  برگزیده  را  دیدگاه  همین  ایضاح  کتاب  در  نیز  محققین 

توان این کار را تردید وجود دارد که بتوان این اشخاص را مانند شخص مست دانست و حتی نمی

ها چنین تفاوت گذاشت  کند و شاید بتوان میان آنها صدق نمیکرد چون عنوان »مست« بر آن

 (  225، 1، ج 1392شود. )زراعت، گیري میکه نسبت به شخص مست، سخت

محقق خوئی نیز در این زمینه چنین گفته است: »در مورد قصاص شخص مست دو دیدگاه وجود  

شود و گروهی از فقها وي را قابل قصاص  دارد؛ به مشهور فقها نسبت داده شده است که قصاص می

نوشد چنانچه بداند عمل وي نوعاً منجر به دانند اماّ ممکن است گفته شود کسی که مُسکر مینمی

شود امّا اگر آن را  دهد پس قصاص میشود و نوشیدن مُسکر، وي را در معرض قتل قرار میقتل می

شود بلکه باید دیه بدهد. دلیل نظریه سوم، نداند بلکه به صورت اتفاقی رخ دهد پس قصاص نمی

باشد زیرا شخص مست هرگاه قبل از مست شدن بداند که نوشیدن آن است که مطابق قاعده می

شود پس با نوشیدن مشروب، دهد و نوعاً منتهی به قتل میرا در معرض قتل قرار می  مسکر، وي
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بر مستی مترتب میقصد   نتیجه قتلی که  را کرده است و در  اگر  قتل  اماّ  شود قتل عمدي است 

شود بلکه دیه بر آن  را نداند و قتل وي اتفاقی باشد احکام قتل عمدي بر آن بار نمیچنین چیزي  

 (  97، 2تا، جگردد. )خوئی، بیمترتب می

ولی اقرب و مطابق با احتیاط، عدم قصاص چنین فردي است اماّ اگر بر زوال عمد و اختیار چنین  

شود .... امّا اگر شرب خمر و مانند آن گناه نباشد )مثلاً بر اثر  فردي شك شود، ملحق به عامد می

نمی قصاص  که  این  در  شکی  نماید(  مصرف  خمر  اجبار  یا  شبهه  یا  ندارد.«  اکراه  وجود  شود، 

 ( 176هـ ق، 1424)لنکرانی، 

در استفتائاتی که از برخی مراجع به عمل آمده است، در خصوص قتل در حال مستی، همگی به  

أاده که در صورت مستی قتل  اند، مگر اینکه علم داشته یا احتمال قوي میعدم قصاص فتوا داده

 دهد. )سایت مراجع، حضرات آیات: بهجت، صافی، مکارم و اردبیلی( توسط او رخ می

می را  حالت  پنج  مست،  کیفري شخص  مسئولیت  مورد  در  طورکلی  یك به  گرفت؛  نظر  در  توان 

( شخص در حالت اجبار یا جهل مست شود و در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده  1حالت، آن است که 

و حقوق  قوانین موضوعه  تمام  تقریباً  زمینه  این  در  دارند که شخص مست  باشد.  نظر  اتفاق  دانان 

( آن است که مرتکب جرم به صورت اجباري یا با جهل، مست شود امّا اراده  2فاقد مسئولیت است. 

تواند آن را از خود را به کلی از دست ندهد. این حالت موجب رفع مسئولیت نیست اماّ قاضی می

( آن است که  3دانند. جهات مخففه قرار دهد. برخی از قوانین، این حالت را عذر تخفیف دهنده می

از روي خطا، مرتکب جرم شود و احتمال وقوع جرم را ندهد. در این زمینه اختلاف نظر    مرتکب

مست در زمان ( آن است که شخص  4اند.  وجود دارد و برخی قوانین، آن را جرم غیرعمدي دانسته 

چه که مورد اختلاف  مست شدن، احتمال وقوع جرم را بدهد و با اختیار، خودش را مست نماید. آن

( آن است که شخص مست براي ارتکاب جرم خودش را مست  5باشد همین حالت است.  جدّي می

شود بلکه بسیاري از قوانین این عمل را از جهات کند. در این حالت نه تنها جرم عمدي تلقی می

 ( 223، 1، ج1393دانند. )زراعت،  تشدید مجازات می

  307و  154در پایان لازم است به این امر توجه کنید که مستی و عدم تعادل روانی مذکور در مواد

اسلامی مصوب   عدم    1392قانون مجازات  و  نیست. چون مستی  قانونی  مواد ممنوعه  به  منحصر 

و روان گردان حاصل می اثر مصرف مسکرات و مواد مخدر  روانی به طور معمول در  شود،  تعادل 

از این مواد یاد کرده است و نباید تصور کرد که عبارت » و نظایر آن ها« که در هر دو  قانونگذار 

شود. در نتیجه اگر کسی مبادرت به مصرف ماده قانونی ذکر شده صرفاً مواد ممنوعه را شامل می

هاي دارویی مجاز مانند والیوم و داروهاي آرام بخش و خواب آور که بعضاً داراي آثار مشابه  قرص

از آن هامرتکب جرم مواد مخدر یا روان گردان هستند، نمود و در نتیجه عدم تعادل روانی ناشی 

مواد   به  راجع  که  احکامی  نیز    307و    154شد،  مواد  این  شامل  گفتیم،  اسلامی  مجازات  قانون 

نتایجی نظیر مواد مخدر و  شود. پس عبارت »می آثار و  بر موادي دارد که  ونظایر آن ها« دلالت 

 ( 135، 2، ج 1392هاممنوعه باشد. )ساکی، روان گردان دارند نه این که نظیر آن 



 

 

 

 

                           (3140 تابستان ،32 شماره ،هشتم )سال جزا علوم و  حقوق ،فقه  علمی نشریه 36

               

 

 

 

بدیهی است که در صورت مصرف مواد ممنوعه )مسکرات، مواد مخدر و روان گردان( صرف نظر از  

اثر مصرف آن هامستی و عدم تعادل روانی ایجاد شده یا خیر و شخص مصرف کننده  این که در 

صورت  هر  در  ممنوعه  مواد  مصرف  مجازات  به  مورد  حسب  خیر،  یا  شده  دیگري  جرم  مرتکب 

 محکوم خواهد شد.  

 

 گردان با جنونمقایسه حالت ناشی از استعمال مواد روان

 ریشه و منبع ادارک و تمییز انسان نیروي عقل اوست که به دست آفرینش هستی در او به  

تواند خوب را از بد و ماهیت رفتار خود را بداند که کدام  ودیعه گذاشته شده است. با این نیرو می

باشد. اماّ قوه عاقله انسان به علل گوناگون و امراض  عمل مباح و دیگري ممنوع و داراي عقاب می

شود و  مختلف در معرض زوال و آسیب است، در بعضی موارد دچار نابودي یا سستی و اخلال می

 دهد. کارکرد طبیعی خود را از دست می

 برد، بیماري جنون است.مییکی از عواملی که قدرت تمییز انسان را از بین 

باشد. علت این فقدان یا عواملی  مجنون کسی است که فاقد کنترل کامل و توانایی انتخاب مؤثر می

اي به سر وارد شود که  اینکه ضربه خارجی است که ممکن است ناشی از تقصیر دیگري باشد مانند

ضربه  میموجب  مسئولیت  از  مبراء  متهم  صورت  این  در  که  گردد،  مغزي  تبرئهي  و  بر  باشد  اش 

بی دفاع  میاساس  نشئه اختیاري  مواد  مصرف  اثر  بر  که  متهم،  خود  تقصیر  از  ناشی  یا  آور،  باشد، 

کند.یا عوامل داخلی است  قانون، متهم را مسئول دانسته و او را به خاطر مصرف مواد سرزنش می

 شود:  جا قانون به دو سو کشیده میکه در این

شناسد که مجازات چنین شخصی، که پیش از آن ( از یك سو قانون این نکته را به رسمیت می1

 باشد. که تبهکار باشد یك بیمار است، غیرعادلانه می

انجام دهد.  2 را  باعث شود که وي مجدداً همان کار  بیماري ممکن است  از سوي دیگر، همین   )

عمال   از  تلفیقی  یا  گیرد.  قرار  مراقبت  تحت  باید  که  است  خطرناکی  بالقوه  فرد  او  ترتیب  بدین 

 (139، 1392باشد. )شعبانی، خارجی و داخلی می

باشد و  همان طور که در فصل گذشته بیان کردیم جنون یکی از عوامل مانع مسئولیت کیفري می

قانون مجازات اسلامی گفتیم جنون عبارت است از: »اختلال روانی فرد به نحوي    149طبق ماده  

ي جنون دارد که شامل  که اراده یا قوه تمییز وي از بین رفته باشد.« این ماده تعبیر عامی درباره

باشد.  هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمییز و تشخیص و اراده و اختیار انسان را زائل کند، می

 ( 154، 2، ج1392)اردبیلی، 

ترقی و توسعه دانش روانپزشکی و روانشناسی سبب گردیده که مفهوم زوال یا سستی قوه عاقله،  

نموده   پیدا  عامی  معناي  جنون  امروزه  نگردد.  آن  اصطلاحی  و  معناي أخص  به  به جنون  محدود 

بیماري روانی و  بر  است که شامل حالات روحی و  تسلط فرد  هاي روحی و روانی گردیده که در 

گذارد. گاهی اراده و اختیار را از او سلب و گاهی نیروي عقل و  رفتارش آثار گوناگونی بر جاي می

او را دچار اخلال می از بد تشخیص دهد. قانونکند که نمیادراک  گذاران از جمله  تواند خوب را 
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گذار ایران تحت تأثیر این تحولات در لایحه قانون مجازات اسلامی با کنار گذاشتن اصطلاح  قانون

از واژگان »اختلال روانی« استفاده نموده   148در ماده    1370»جنون« در قانون مجازات اسلامی  

قانون توجه  بر  دلالت  و  که  روانپزشکی  و  روانشناسی  علوم  عرصه  در  نوین  تحولات  این  بر  گذار 

 ( 423، 1392هاي موجود دارد. )سبزواري نژاد، واقعیت

از درجات متعدد جنون برداشت و نشان داد که در برخی   پرده  از یکسو  تحقیقات علوم یاد شده 

شود و از سوي دیگر، به  درجات جنون، قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی زایل نمی

روانی نایل شد که هرچند از قلمرو جنون بیرون    -عصبی، عصبی   -هاي متنوع روانیکشف بیماري 

ي این تأثیر گاه تا مرز امحاء  گذارند که دامنهمانند، اماّ تأثیري قاطع بر ادراک و تمییز بیمار میمی

اي از این امراض تنها بر اراده و اختیار شخص اثر رود. و پارهتام و زوال کامل ادراک به پیش می

 آنکه به ادراک و تمییز او لطمه بزنند.گذارند، بیمی

مقتضاي عدالت هم جز این نیست که مسئولیت کیفري تنها بر اساس ادراک و تمییز متهم تنظیم 

و تعیین گردد، و از این رو، عدالت جزایی از یکسو، عدم مسئولیت برخی بزهکاران مجنون را که  

از تمییز و ادراک بهره تابد و از طرف دیگر به مسئولیت جزایی اند، برنمیمند از حدي قابل قبول 

روانی بیماران  از  نمی  -شماري  به شمار  روانی که مجنون  یا  و  عصبی  اغتشاش کامل  به  امّا  روند، 

 ( 129، 1، ج1383دهد. )میرسعیدي، اختلال تام تمییز و ادراک مبتلا هستند، تن در نمی

میدرباره  149ماده   مقرر  روانی  اختلال  یعنی  کیفري  مسئولیت  موانع  از  یکی  »هرگاه  ي  دارد: 

مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلالات روانی بوده، به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمییز گردد  

 شود و مسئولیت کیفري ندارد.«مجنون محسوب می

 توان به نتایج زیر رسید:با توجه به این ماده می

قانون1 و .  واقعیات  به  توجه  ضمن  »جنون«  جاي  به  روانی«  »اختلال  عنوان  از  استفاده  با  گذار 

یافته از  استفاده  و  قوانین کیفري  اخص  روزآمد کردن  )معناي  روانپزشکی، جنون  علوم  هاي سایر 

اختلال روانی«  ( را به عنوان تنها مانع مسئولیت کیفري تلقی ننموده و با استعمال »بیماري روانی

بیماري روانی که سبب سلب اراده و اختیار آدمی در انجام رفتار شود، مانع مسئولیت کیفري هر  

 داند.  می

شود که سبب فقدان اراده یا سبب فقدان قوه  . اختلال روانی به شرطی مانع مسئولیت کیفري می2

را  آن  قدرت  مرتکب  گردد  موجب  که  روانی  بیماري  هر  معنا  این  به  شود.  مرتکب  تمییز شخص 

)فقدان   بدهد  از کف  ارتکابی  رفتار  اختیار  یا  و  کند  رفتار  اراده  یا  با قصد  بتواند  باشد که  نداشته 

بینی آثار مترتب  اراده( و یا قدرت تشخیص خوب از بد را ندهد و قادر به درک ماهیت رفتار و پیش

 ( 424، 1392بر آن نباشد )فقدان قوه تمییز( او مسئولیت کیفري نخواهد داشت. )سبزواري نژاد، 

اختیار، قوه  اراده و  باعث زوال  روانی که  بیان شده میتوان این گونه اختلالات  به مطالب  با توجه 

 گردان دید. شود را در آثار استعمال مواد روان ادراک و تمییز انسان می
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 گردان با خواب مقایسه حالت ناشی از استعمال مواد روان

جرم می ارتکاب  زمان  در  کیفري  مسئولیت  رافع  عوامل  از  یکی  در  خواب  را  آن  اقسام  که  باشد. 

 عوامل رافع مسئولیت بیان کردیم. 

قوهبدیهی   توانایی  که  آن  فرض  به  و  بوده  اراده  فاقد  خواب،  حالت  در  افراد  که  و  است  تمییز  ي 

نیستند یعنی قوه اراده آنان مختل  تشخیص هم در آنان باقی باشد، قادر به کنترل رفتار خود  ي 

توان عمل مجرمانه را به آنان  است. بنابراین چنانچه در این حالت، افراد مرتکب جرمی شوند، نمی

بام منزل خود خوابیده و در   پشت  تابستان در  منتسب نمود. فرض کنیم شخصی که در گرماي 

همان حال خواب به حرکت درآید و فرشی را از بام منزل همسایه سرقت کند، در اینجا چون عمل  

او غیرارادي و غیر قابل کنترل بوده موجب مسئولیت و مجازات نخواهد بود ولی اگر شخصی که 

رفت به  اسلحهنسبت  مثلاً  این  با وجود  و  دارد  آگاهی  احتمالی خود در خواب  از ارهاي  قبل  را  اي 

خواب زیربالش خود بگذارد و سپس در موقع خواب، راه افتد و با همان اسلحه، دیگري را به قتل  

 ( 272، 2، ج1392باشد. )شامبیانی، برساند، این شخص داراي مسئولیت کیفري می

هرکس در  : »گویدقانون مجازات اسلامی می  153روي این اصل، مقنن در این خصوص در ماده  

شود،  ها، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می و مانند آن  هوشیحال خواب، بی

نمی بیمجازات  یا  خواب  حال  در  اینکه  به  علم  با  شخص  اینکه  مگر  جرم  گردد  مرتکب  هوشی 

  292گذار در تبصره ماده هوش کند.« در تأکید این حالت، قانونشود، عمداً بخوابد یا خود را بیمی

ها، آگاه و متوجه باشد که  هوشی و مانند آندارد که هرگاه مرتکب در حال خواب و بیمقرر می

می دیگري  بر  جنایت  موجب  نوعاً  او  میاقدام  محسوب  عمدي  جنایت  بدان  گردد،  این  شود.« 

دار  ي خطاء محض بوده و عاقله، عهدهمعناست که در صورت عدم علم و آگاهی، جنایت به منزله

 باشد. پرداخت دیه می

 دهیم: حال به بررسی این ماده پرداخته و ابعاد آن را مورد بررسی قرار می

 شود:جنایت در موارد زیر خطاي محض محسوب می -292ماده 

 ها واقع شود. هوشی و مانند آندر حال خواب و بی -الف

 به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.  -ب

  جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل   -پ

 واقع شده بر او را، مانند آن که تیري به قصد شکار رها کند و به فردي برخورد نماید. 

در مورد بندهاي )الف( و )پ( هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب   -تبصره

 شود. گردد، جنایت عمدي محسوب میجنایت بر دیگري می

 ي آن توضیح دهیم: براي اینکه بدانیم خطاي محض چیست، ناگزیریم به طور اجمالی درباره

عمدي، قصد باشد و ملاک اصلی جنایت شبهملاک اصلی براي جنایت عمد، قصد فعل و نتیجه می

باشد.  فعل و عدم قصد نتیجه است و ملاک اصلی جنایت خطاي محض، عدم قصد فعل و نتیجه می

گفته چنین  محض  ملاک خطاي  مورد  در  فاقد  فقها  که  یعنی خطایی  اند: »ملاک خطاي محض 

باشد، آن است که جانی، قصد فعل و نتیجه را نکرده باشد مانند این که جانی، قصد زدن شبهه می
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و قصد قتل مقتول را نکرده باشد اعم از این که فعل ارتکابی، غالباً کشنده باشد یا نباشد. جنایت  

گونه که اگر کسی، دیگري را عمدي طفل و مجنون از نظر شرعی مانند خطاي محض است همان

آشکار گردد در حکم  آن  و سپس خلاف  بکشد  باید قصاص شود،  یا  است  کافر  این که  به گمان 

 ( 3، 42ج ه.ق، 1404عمدي است.« )نجفی، شبه 

باشد مانند جنایت شبیه عمد است و از  خطاي محض از این جهت که مستوجب پرداخت دیه می

عمدي بیان شده است. جنایات را به  این روي در روایات شرعی و منابع فقهی همراه با جنایت شبه

کرده تقسیم  عمد  شبیه  خطاي  و  محض  خطاي  و  محض  از عمد  گروهی  سخنان  به  قبلاً  که  اند 

گوید: »قتل خطاي محض،  ایشان اشاره شد. قاضی ابن براج در توصیف جنایت خطاي محض می

قتلی است که هیچ تعمدي در آن نباشد یعنی قاتل هم در فعل خود و هم در قصدش، خطا کند  

اي تیراندازي کند اماّ به انسانی برخورد نماید.« ابن حمزه نیز آورده است:  ماند اینکه به سوي پرنده

ت که چهار شرط در آن فراهم باشد: قاتل، بالغ و عاقل باشد و در قصد و  »خطاي محض، آن اس

عمل، خطا کند. قتل به وسیله مجنون و کودک نیز در حکم خطاست چه عمداً مرتکب قتل شده  

 باشد یا از روي خطا باشد. قتل خطا بدین صورت 

را   او  و  نماید  برخورد  انسانی  به  اماّ  تیراندازي کند  یا چیز دیگري  به سوي شکار  انسان  است که 

 به بعد(  24، 19ه.ق، ج1409بکشد.« )حرعاملی، 

اثر  هاعبارت »مانند آن بر  اراده هستند مانند شخصی که  فاقد قصد و  افرادي است که  بر  ناظر   »

دهند منتها برخی از  گردان یا مشروبات الکلی، اراده خود را از دست میمصرف موادمخدر و روان

اشخاص مانند گروه اخیر، مقررات خاصی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، عدم  

 باشد.  مسئولیت این گروه به صورت مطلق نیست بلکه تابع شرایط خاصی می

نظر می به  نیست.  ابهام  بدون  است  آمده  ماده  این  تبصره  این شرط در مورد شرطی که در  رسد 

این صورت محقق می به  بند »الف«  داند در حالت خواب، شود که شخصی میجنایت مذکور در 

اي را کنار خود قرار دهد یا در کنار طفلی  شود و با این وجود بخوابد و اسلحه مرتکب جنایت می

اماّ در مورد جنایت مذکور در بند »پ« بدین معناست که شخصی قصد فعل و نتیجه را  بخوابد. 

این وجود می با  اماّ  این حالت، همان تقصیر است پس  ندارد  داند که مرتکب جنایت خواهد شد! 

شبه وي،  جنایت  )نوربها،  باید  باشد.  عمد  که  این  نه  شود  تلقی  شاید  357،  1379عمدي   )

حالتی  قانون »قصد  گذار،  یا  آگاهانه«  »خطاي  عنوان  با  خارجی  حقوق  در  که  دارد  نظر  در  را 

کند قصد سقوط هواپیما و  شود مثلاً خلبانی که با هواپیماي معیوب پرواز میاحتمالی« شناخته می

اماّ می ندارد  را  مسافران  و مرگ مسافران  قصد کشتن  موجب سقوط  نوعاً  پروازي  که چنین  داند 

اي نخواهد شد، هواپیما را به پرواز در  شود و با این وجود و با این امید ضعیف که دچار سانحهمی

آورد. تفاوتی که این حالت با خطاي محض دارد، آن است که مرتکب، انتظار حصول نتیجه را می

کند بلکه زمینه تواند مانع تحقق آن شود اماّ نه تنها اقدامی براي جلوگیري از نتیجه نمیدارد و می

توان گفت حالت مذکور در تبصره، جنایت را از حالت خطاي محض سازد. پس میفراهم میآن را  

نماید و شاید بتوان این حالت را عمد غیرمستقیم دانست خارج کرده و تبدیل به حالت دیگري می
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قصد می را  نتیجه  غیرمستقیم،  صورت  به  جانی  که  زیرا  بدهد  قوي  احتمال  که  کسی  یعنی  کند 

کند برخلاف خطاي محض که جانی، احتمال حصول نتیجه محقق خواهد شد پس، آن را اراده می

اي دهد بسیار ضعیف است به گونهنتیجه را نمیدهد و نسبت به آن، آگاهی ندارد یا احتمالی که می

 (224، 1، ج1393)زراعت، کند. که نوعاً کسی اقدام به جلوگیري از آن نمی

اماّ هرگاه جنایتی در حال خواب واقع شود یعنی شخص بغلتد و روي دیگري بیفتد و غلتیدن در  

 حال خواب موجب جنایت و قتل گردد حکم چیست؟

از فقها آن را جنایت شبه عمد دانسته از مال  اند و حکم نمودهبرخی  به این که دیه  جنایتکار اند 

پرداخت گردد زیرا در وقوع جنایت، اراده و تعمد به فعل داشته است، و فقط اراده به قتل و جنایت  

نداشته است چون که خواب از اسباب تحقق جنایت بوده است و شخصی که خوابیده بود اراده به  

خواب داشته است پس اراده به فعل داشته ولی از خواب خودش اراده جنایت نسبت به کسی را 

،  4تا، جو اردبیلی، بی  365،  3، ج1410نداشته است پس جنایت او شبه عمد است. )ابن ادریس،  

14) 

اند که نه قصد فعل وجود داشته و نه اراده جنایت،  برخی دیگر از فقها آن را خطاي محض دانسته 

زیرا از خوابیدن خودش اراده غلتیدن و افتادن روي دیکري را نداشته و قصد جنایت را نیز نداشته 

بپردازد. عاقله  باید  را  دیه  که  است  محض  خطاي  او  جنایت  لذ  ثانی،  است  ج1413)شهید   ،10  ،

113) 

اند: نه خطایی خواندن آن جنایت دلیل معتبر دارد و نه شبه عمد خواندن آن، آیت الله خوئی گفته

دیه افتاده  اتفاق  اختیار  بدون  که  جنایتی  نمیزیرا  تعلق  آن  به  که  اي  شخصی  مال  از  نه  گیرد، 

المال، چون مرگی که بدون اراده و اختیار اتفاق افتد عوض  غلتیده، و نه از مال عاقله او، و نه از بیت

 ( 223، 2تا، ج)خوئی، بی ندارد.

شود زیرا قصد ندارد تا عمل وي عمدي  به هر روي تردیدي نیست که شخص خواب، قصاص نمی

بی سبب  در  و  آید  حساب  شیخ  به  و  مفید  شیخ  منتها  بدهد  دیه  باید  پس  است  معذور  ارادگی، 

گفته علامه  و  سعید  بن  یحیی  و  فقهاي  طوسی  اکثر  اماّ  بدهد  مال خودش  از  را  دیه  باید  که  اند 

چه گفته متأخر عقیده دارند دیه بر عهده عاقله اوست زیرا در فعل و نتیجه، قصد نداشته است. آن 

شد در مورد غیردایه است اماّ در مورد وي سه نظریه وجود دارد. از جمله اینکه باید تفصیل داده  

دهد  دهد پس اوّلی، دیه را از مالش میدهد یا با عوض شیر میشود میان زنی که مجانی شیر می

 ( 186-188ه.ق، 1404، 42در حالت دوم بر عهده عاقله است. )نجفی، جاماّ 

ي  توان حکم خطاي محض را به ارتکاب جرم توسط مصرف کننده، می292پس با توجه به ماده  

 هوش، قصد فعل و نتیجه را ندارد، پس عبارتگردان تسرّي داد. چون شخص خواب یا بیمواد روان 

اراده  ها« که بعد از خواب و بی»مانند آن افرادي است که فاقد قصد و  هوشی آمده است ناظر بر 

ي خود را از دست داده است. پس  گردان، ارادههستند مانند شخصی که در اثر استعمال مواد روان 

البته با شرایط و اوصافی که در این مورد هم خطاي محض می باشد و دیه را باید عاقله بپردازد، 

گذار بر این مسأله تأکید داشت که این  مباحث گذشته بیان کردیم. در موارد مستی و خواب، قانون
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امور عامل رفع و مانع مسئولیت هستند اماّ اگر شخص علم و آگاهی نسبت به ارتکاب جرم در این  

عالماً   و  عمداً  یعنی  دهد  قرار  خواب،  و  مستی  حالت  در  جرم  معرض  در  را  خود  و  دارد  حالات 

مبادرت به ایجاد حالت مستی و خواب کند و مرتکب جرم شود دیگر حالت مستی و خواب از او  

 کند و مسئول است.رفع مسئولیت نمی

روان  جمله  از  مواد سکرآور  استعمال  از  ناشی  نزدیك گردانمستی  جنون  حالت  به  است  ها هم  تر 

روانی می اختلالات  دچار  فاقد  چون همانند شخص مجنون، شخص مست هم  نحوي که  به  شود 

تمییز می قوه  و  این  اراده  در  را  آگاهی خود  و  عمد  روي  از  این جا هم شخص  در  اگر  شود پس 

 کند.  حالت قرار داده است، مسئول است و حالت جنون از او رفع مسئولیت نمی
 

 نتیجه گیری
پاسخ به  الزام شخص  پدیدهمسئولیت کیفري نوعی  نامطلوب  نتایج  آثار و  یا جرم  گوئی  ي جزائی، 

  باشد. بلکه با توجه به شرایط یاد ي مرتکبان جرم، به طور یکسان نمیاست. مسئولیت کیفري همه

گردد، در حقیقت عنصر روانی جرم، مورد ارزیابی و  ها بررسی میشده در فقه و حقوق، شرایط آن

شود.تنها مواد الکلی، سکرآور و  ها صادر میگیرد و با توجه این موارد، مسئولین آن تحلیل قرار می

باشند بلکه مواد دیگري هم هستند که متناسب با میزان ي قصد و اختیار از انسان نمیزایل کننده

دگرگونی محیطی،  و  جسمانی  شرایط  و  قصد،  مصرف  و  آورده  وجود  به  الکلی  مواد  همانند  هایی 

انسان سلب می از  را  عقل  و  رواناختیار  مواد شامل  این  نیز میگردان کنند که  شود که شامل  ها 

 باشند. ها میها و استنشاقیبخشزا، مواد محرک، آراممواد توهم

روان مواد  با  مستی  و  جنون  خواب،  حالت  تطبیق  و  بررسی  می با  نتیجه  این  به  که  گردان  رسیم 

بی و  روان مستی  مواد  از  ناشی  میارادگی  مسئولیت  فرد سلب  از  نسبی  طور  به  بدین  گردان  کند 

نمی مبرا  مجازات  از  را  فرد  کامل  طور  به  که  مواد    کند.معنی  مجازات    154و    307طبق  قانون 

گردان استعمال کند و در همان حالت مرتکب جرم گردد، اگر حالت  اسلامی، شخصی که مواد روان 

اي که نتواند خوب و بد  اي باشد که به طور کامل مسلوب الاراده و اختیار گردد به گونهوي به گونه

ي خود را تحت کنترل خود را از هم تشخیص دهد و زمان و مکان را درک کند و اختیار و اراده

اختیار خویش آن  با  این مواد، و  اثرات مخرّب  به  آگاهی  و  با علم  اگر  را  درآورد، در آن صورت  ها 

توان ازاین حالت به وجود آمده، براي دفاع ازاین شخص استفاده کرد. و در  استعمال نکرده باشد می

نمی باشد قصاص  قتل شده  اگر مرتکب  عاقله  شودنتیجه  را  دیه  باید  مواد ولی  بپردازد.طبق  او  ي 

گردان با حالت مشخص مست، خواب و مجنون قابل  ي مواد روانقانون حالت عارض شده به واسطه 

باشد پس  ارادگی میاختیاري و بیقیاس است، به خاطر اینکه در این حالات نیز شخص دچار بی

شوند و  گردان هم میباشند قابل تسرّي به مواد روان احکام و قوانینی که در این موارد موجود می

قانون بیالبته  و  مستی  که  این  علت  به  حالت  گذار  به  را  آن  است،  آورده  هم  کنار  در  را  ارادگی 

شبیه  روان مستی  مواد  از  استفاده  تأثیر  است.پس  دانسته  تأثیر  تر  با  کیفري  مسئولیت  بر  گردان 

 . باشدخواب، مستی و جنون قابل مقایسه می
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